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Abstract 

The purpose of this research is to achieve a semantic understanding of the conceptual 
political metaphors used in the 9-point statement and the consequences of the 
construction of "monologue" and "separation action" between the ruler and the society. 
The main question is what conceptual metaphor is used in this statement. In response to 
the research question, it is argued that Reżā Khān used the key metaphor of 
"Domination" based on the fundamental general metaphor of "Rule Is Power" to 
dominate the political life of citizens. The findings of the research show that the 
exceptional situation, in addition to limiting the public sphere, led to the expansion of 
authoritarianism and threats to public rights. The method of this research is descriptive 
and analytical in the form of cognitive linguistics and the theoretical framework of the 
exceptional situation of "Giorgio Agamben", which has been collected and analyzed 
through corpus studies. 
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  دهكيچ
 »كـنم   يحكم م«عنوان   ماده تحت نهدر  اي  يانيهش رضاخان ب 1299سوم اسفند  يدر روز كودتا

 يانو عدم تعادل م يياستثنا يتوضع ةيان. او در مكردصادر و توسط قزاقان در سطح شهر پخش 
امر  يتتوانست با كنارزدن قانون به تمركز قدرت در دو جهت تثب يو حقوق عموم ياسيامر س

افـراد  پاگذاشـتن حقـوق   يربا ز ي،امر حقوق ييقمسلح و تض يرويبا استفاده از زور و ن ي،سياس
 يمفهـوم  يهـا   از اسـتعاره  ييشـناخت معنـا   يكبه  يابي پژوهش دست يناقدام كند. هدف از ا

 ـ »ييكـنش جـدا  «و  »ييگـو   تك«ساخت  مدهايآ يو پ يا  ماده نه ةيانيكاررفته در ب به ياسيس  ينب
 كـار  بـه  يانيـه ب يـن در ا اي  يمفهوم   ةاست كه چه استعار ينا ي. پرسش اصلاستحاكم و جامعه 

 يـدي كل ةمدعا مطرح است كه رضاخان از اسـتعار  ينته است. در پاسخ به پرسش پژوهش، ارف
شـهروندان   ياسـي س يستبر ز يطرهس يبرا» است يرون حكم« ياديعام بن ةاستعار ةيبرپا» سلطه«

 ةحـوز  يـد بر تحد علاوه يياستثنا يتپژوهش بر آن است كه وضع يها  يافتهاستفاده كرده است. 
صـورت   پـژوهش بـه   يـن . روش ايدانجام يحقوق عموم يدو تهد ييبه بسط اقتدارگرا يعموم
 يياسـتثنا  يتوضـع  يارچوب نظـر ه ـو چ يشـناخت  يشناس ـ  در قالب زبـان  يليو تحل يفيتوص

  است.  قرار گرفته يلو موردتحل گردآوري اي  يكرهمطالعات پ ةيلوس است كه به» جورجو آگامبن«
 يي،گـو   آگامبن، تك يياستثنا يتسوم اسفند، وضع يسلطه، كودتا يمفهوم ةاستعار ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
ش در ايران محصول تضييق تعادل امر  1299باور گروهي بر اين است كه كودتاي سوم اسفند 

 1285چه انقلاب مشروطيت  لحاظ فكري و نظري با آن سياسي و امر حقوق عمومي است كه به
چنـين   ،حاظ مباني اجتماعي و تحولات سياسي تفاوت دارد. در نگاه اولل ش در نظر داشت از

توان   نظرهايي كه در مواردي مي رغم اختلاف مانده به هاي تاريخي برجاي  آيد كه نوشته  نظر مي به
آمـده بـراي تصـاحب    وجود بـه شواهد اين دگرگوني و خـلأ   ةآن را موجه دانست اثباتي بر ارائ

اي دارد كـه در    ريشه در شرايط و زمينـه  برآمده از تصاحب قدرت قدرت است. اين دگرگوني
بين دولت و جامعه وجود داشـت و بسـتري را    ةومرج ناشي از فقدان نفوذ قدرت در رابط هرج

آورد. اين فقدان نفوذ قدرت به   وجود  پذيري براي طبقات اجتماعي به  براي توليد ناامني و آسيب
هـاي    هـاي سياسـي روسـيه و انگلسـتان، گـروه      دخالـت  ةجانب ـ چندين عامل ازجمله نفوذ همه

كشـيدند    چـالش مـي   هاي مـذهبي را بـه    گراياني كه اساساً مذهب و رويه  و غرب ،ساختارشكن
هـاي ايجادشـده از سـوي ايـن عوامـل سـبب ناكـامي بعـد از مشـروطه در           گشت. تنش بازمي

شدن ماهيـت    رنگ كم ازآن پسو  ،ارچوب نقض قانون اساسي، تضعيف مجلس شوراي مليهچ
شد. بايـد بـه ايـن نكتـه توجـه       »رضاخان«حاكميت  ةانتخابات و فروپاشي تفكيك قوا در دور

هـاي بيگانـه و     سياسي بستري را براي دخالـت  ةديد  ساختارِ آسيب ةپاشيد هم داشت كه اقتدار از
» ةچرخ ـ«يـا  » توجيـه «بـر   علاوه ،مد كودتاآ عوامل آن ازجمله كودتا فراهم ساخت. فرايند و پي

هـاي    ساخت مونولوگ دربرابر ديالوگ، كنشِ جدايي بـين حكومـت و جامعـه و دوره    ؛استبداد
تعارض قـانون و قـدرت    ةدهد كه ناقضِ زبان تفاهم و نشان  پيوسته را نشان مي  هم  مدت به  كوتاه

بداد را عناصـر سـاخت زبـان اسـت     ةهم 1299). كودتاي سوم اسفند 11: 1395است (كاتوزيان 
گو به عدم وفاق نخبگـان و تصـرف     و  جا در ادبيات سياسي پديدار ساخت و فقدان گفت  يك به

دهي به سامان سياسي   گر سياسي مدعي نظم  ، هر كنشجهتقدرت منجر شد. در اين  ةجانب  يك
  و امر سياسي شد.

ام مشـروطه،  هاي برآمده از نظ ـ  و عدم ثبات سياسي دولت» آنومي«به همين خاطر، وضعيت 
دهنـده را    گشت، لزوم يـك نظـم    كشورهاي روسيه و انگلستان برمي   كه بخشي از آن به دخالت

پرستانه مدعي بازگشت ثبـات    با ادعاي وطن »رضاخان«دهي  هاي تحت فرمان  ايجاب كرد. قزاق
 »رضاخان«هايي از ارتباط   ). اما اين بازگشت با نشانه350: 1399(دوكرو  ندسياسي به دولت بود

: 1399( »دوكرو«) آن را بيان كرده است و هم در 137: 1373( »لوسوئور«ها، كه هم   با انگليسي
بانـك   ةيلوس ـ بـه ها از پشتيباني مالي انگلستان   دهد آن  راه است كه نشان مي ، همشده ته گف) 351
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ي ها). نيرو719: 1385اند (آباديان   در ايران برخوردار بوده »ديرونسايآ«شاهي و حمايت سياسي 
و كنتـرل مراكـز   كردنـد  خانه مراكز ارتباطي را قطـع   شورشي با تصرف شهر و استقرار در قزاق

). ماهيت تصرف قدرت و مشـت آهنـين الگـويي    237: 1396نظميه را برعهده گرفتند (يزداني 
ن ) شـد. اي ـ 148: 1377(آبراهاميـان  » رضـاخان شـدن   رضاشاه«هاي سياسي و   وعزل براي نصب

) 68: 1390حادثه مقطع مهمي در ساخت دولت مدرن استبدادي و انحراف از مشروطه (نجفي 
شـود.    پهلـوي اول منتهـي مـي    ةو دستاوردهاي عظيم آن است كه به استبداد رضاشاهي در دور

در » قـانون «بنـد    براين، پس از گذشت چهارده سال از نهضت مشـروطيت و اجـراي نـيم    علاوه
مانند زورمداري، اتكا به نيـروي  » استبدادي ةابزارهاي سلط«ت به كودتا و حيات سياسي، بازگش

و  ،توأمان محوريت نظام مطلقه، استبداد، خشونت امر سياسي ةو بسط گستر ،گويي  نظامي، تك
در تناظر با اسـتبداد  » فراقانوني«قانوني يا   اجتماعي گسترش داد و حاكميت بي ةترس را بر حوز

گفتمـان   شـهري   اقتـدار درون  ةعمليِ حوز» كنترل« محض به رضاخانو زورمداري قرار گرفت. 
اي خود بازتاب داد و با انتقال پيام خود به   ماده نه ةو انقياد ذهني را در بياني ،زور، تابعيت اطاعت

. مورخـان  كردهدايت » شيء پذيرنده«و » شنونده«سمت  بهوار را   مردم، قالب ذهنيِ هويت توده
گـزين اصـلِ حقانيـت و     يـن اتفـاق، اصـلِ كارآمـدي را جـاي     ا از بعـد  ،»يپهلو« ةرسمي دور

جانبه منتهي به نظام سياسي مطلقه شد (ملايـي    يك» گويي  تك«مندي كردند و مشروعيت  قانون
سـلطنتي،   ةشوراي ملي و نظام مشروط اين اساس، در غياب مجلس سوم ). بر78: 1395تواني 
كودتا در سطح  بعد ازكه  رضاخان» كنم  حكم مي« ةي صادر شد. متن اعلامينظام  حكومتفرمان 

  قرار است: ينا ازيوار نصب شد د و درشهر به 
دوم،  ةيـع احكـام نظـامي باشـند. مـاد     و مطاول، تمامي اهالي شهر تهران بايد سـاكت   ةماد

ي در شهر برقرار و از ساعت هشت بعدازظهر غير از افـراد نظـامي و پلـيس    نظام  حكومت
سوم، كساني كه از طـرف قـواي    ةمادمأمور انتظامات شهر كسي نبايد در معابر عبور نمايد. 

جلب و مجازات سخت  فوراًنظامي و پليس مظنون به مخل آسايش و انتظامات واقع شوند 
ي كل ـ بـه جات، اوراق مطبوعه تا موقع تشكيل دولت   هچهارم، تمام روزنام ةخواهند شد. ماد

پـنجم،  ة خواهد شد، بايد منتشر شوند. مـاد كه بعد داده  ،حكم و اجازه برحسبموقوف و 
نفر گرد هم  وقوف، در معابر هم اگر بيش از سهي مكل بهاجتماعات در منازل و نقاط مختلفه 

فروشـي و    هـاي شـراب    تمـام مغـازه  ششم، در  ةقهريه متفرق خواهند شد. ماد ةباشند با قو
هاي قمار بايد بسته شود و هر مسـت ديـده     و كلوپ ،ها  و سينماتوگراف تئاترفروشي،   عرق

هفتم، تا زمـان تشـكيل دولـت تمـام ادارات      ةنظامي جلب خواهد شد. ماد ةشود به محكم
خانه هم مطيـع ايـن     خانه، تلگراف  ارزاق تعطيل خواهند بود. پست ةدوائر دولتي غير از ادار



  1402اييز و زمستان پ، 2، شمارة 14سال  ،جستارهاي تاريخي  224

 

هشتم، كساني كه در اطاعـت از مـواد فـوق خـودداري نماينـد بـه        ةحكم خواهند بود. ماد
خـان بـه     نهـم، كـاظم   ةها خواهند رسيد. ماد  ترين مجازات  نظامي جلب و به سخت ةمحكم

 14ور اجراي مواد فوق خواهد بود. شود و مأم  داني شهر انتخاب شد و معين مي مست كمان
رضا   ـ ده كل قوا حضرت شهرياري و فرمان  ، رئيس ديويزيون قزاق اعلي1339الثاني   جمادي

 ).215 ،3ج : 1371(مستوفي 

گـوييِ مسـتبد صـاحبِ نظـر و       اين اسـت كـه تـك    ةدهند  كنش جداييِ گفتاريِ بيانيه نشان
كـه در  بل ،به مخاطبان منتقـل كنـد  » نظري«موضوعي  عنوان بهاي نيست كه بخواهد آن را   عقيده
). 246: 1387شود (قاضي مرادي   پرداخته مي» خودگويي«و » اعلام وجود«تر به  گويي بيش  تك

درسـت و نادرسـت در ابعـاد گونـاگون      ةداوريِ نهايي دربـار  ،ديگر، در وضعيت استثنا ازطرف
قانوني است تا  ده يا رهبر وابسته است؛ تصميمي كه فوق سياسي و اجتماعي آن بر تصميم فرمان

مد سياسي آن حكومـت اسـتبدادي و ديكتـاتوري نظـامي     آ ظم نوينِ جديدي را برقرار كند. پين
) و 236 ،1ج : 1363(مكـي  » هـا   هـا و سـلطنه    دوله«ي و بازداشت نظام حكومتاست. برقراري 

) بازتـاب اقتـدارگرايي و كنتـرل    43: 1378(سردار اسعد بختياري » واعظان و روحانيون«حبس 
  قدرت سياسي است.
 ةزنجيـر  ةكه برپاي ،مفهومي سلطه ةتلاش خواهيم كرد كه با بررسي استعار ،در اين پژوهش

دروني بين  ةيك رابط رضاخاناي   ماده نه ةبزرگ قرار دارد، اين ادعا را روشن سازيم كه در بياني
دن ترش ـ  ناگزير بـه تنـگ   و مفاهيم استعاري وجود دارد كه به ،اقتدارگرايي، ساختار زباني ةانديش
شناسـي    بيانيه را براسـاس رويكـرد زبـان    ةگان انجامد. براي اين منظور مواد نهُ  عمومي مي ةحوز

موردبررسـي قـرار خـواهيم     »آگامبن جورجو«وضعيت استثنايي  ةارچوب نظريهشناختي در چ
از چـه   رضـاخان  ةبياني ـ در داد و اين پرسش را محـور پـژوهش خـود قـرار خـواهيم داد كـه      

و امـر   ،ياي بين امر عمومي، امـر خصوص ـ   است و چه رابطه شده استفادههاي مفهومي  هاستعار
  كند.  سياسي ايجاد مي

  
  پژوهش ةپيشين. 2

توان آن را   گوناگوني صورت گرفته است كه مي يها  پژوهش 1299درباب كودتاي سوم اسفند 
 بندي كرد.  يمتقس» گفتمان دروني«و » برد بيروني راه« ةبه دو حوز
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  1299سوم اسفند  يبه كودتا يدرونگفتمان و  يرونيب برد هاي بافتي و راه  لايه .1جدول 

  برد بيروني الف) راه

؛ 1356شوروي: لنزوسكي  ةروسي
  1398مهرنوش 

چنين  تقويت دولت مركزي. هم هدف با »رضاخان«تقويت و پشتيباني از 
ايران يك دولت فقط در «كه  و اعلام اين كوچكيرزامبه  »نيروتشت« ةنام

  ».تواند عمليات امپرياليستي را مسدود كند  قويِ مركزي مي

تواند با ديكتاتوري نظامي   كه مي مند ارزشالعاده   مرد فوق »رضاخان«  1373بريتانيا: آيرونسايد 
  مشكلات ما [بريتانيا] را حل كند.

 ةدر چينش و تشكيل وزراي كابين» مشاوره« ةتأييد (پذيرش) كودتا و ارائ  1399فرانسه: دوكرو 
  سيدضياء

يتانيا و نيروهاي قزاق در برو نيروهاي ژاندارمري با » وستداهل«هماهنگي   1399سوئد: دوكرو 
  هنگام كودتا

  ب) گفتمان دروني

  هاي ايراني:  كمونيست
  ؛1401خسروپناه 
  1357شاكري 

كودتا را انگليسي و ناشي از تغيير سياست » كمونيست ايران ةفرق«الف) 
  دولت انگلستان ارزيابي كرد.

خواهند   ها خواند كه مي  را آخرين پولتيك انگليس »اءيدضيس«ب) كودتا و 
  بكشند.» بندي بر پيش سيل انقلاب«
ها اين   : تصديق اين مطلب كه آيا انگليس»زاده  سلطان«ج) ديدگاه نخست 

ها در ارتباط بود بسيار   الدين با آن  كردند و آيا سيدضياء  ا رهبري ميكودتا ر
وكمال با منافع  اسفند سيد را تمام 8 ةبياني »زاده  سلطان«دشوار است. 

هاي جراحي   يل شيوهقبداند و لزوم اين  مياقتصادي و سياسي ايران مطابق 
  كند.  را تنها راه ترقي ايران قلمداد مي

را جلو انداختند تا از  »اءيدضيس«ها   : انگليسي»زاده  سلطان«د) ديدگاه دوم 
  منافعشان دفاع كند.

  ها  طلب  سلطنت
نگاران رسمي پهلوي): پرستاني   (تاريخ

؛ صفايي 1345؛ نفيسي 1324اهرستاني 
1354  

ضمن طرد ايدئولوژي رقيب (مشروطيت)، اين پيام زباني القا شد كه 
است كه » نظام سلطنت«و » باستاني ايران«كشور » ةدهند  نجات« »رضاخان«

نگاران رسمي   قاجاري رهايي بخشيد. تاريخ ةسال140 ةايران را از سيطر
سرآغاز «و  ،»بخش مصائب  پايان«، »معجزه«كودتا را در حكم  »يپهلو«

  توصيف كردند.» فصل نوين در مسير قيام ملي و جهش ملي
  ؛1402گران گرايان: شهرياري و دي  ملي

  ؛1387آجوداني 
  1386زاده   تقي

  راني جديد با محوريت مدرنيسم حكم ةاستبداد منور و شيو

بازگشت يك دولت مركزي قوي كه بتواند نظم و امنيت را به كشور   1389فكران: قيصري  روشن
  برگرداند.

  علما و روحانيون:
  1391فلاح توتكار 

 براثربا كودتا مخالفت نمودند، اما علماي عتبات  شدت بهعلماي داخلي 
  شرايط سياسي و اجتماعي واكنشي از خود نشان ندادند.
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كاركردگرايي ساختاري  ةبا محوريت نظري» برد بيروني راه« ةنويسان در حوز  گروهي از تاريخ
نيـاز   سـاس براانـد. گـروه دوم،     و به تبيين كودتـا پرداختـه   شده متمركز» دولت قوي« ةبر مسئل

، به تبيين دال مركزي خود »نفي«، ضمن برشماردن گفتمان »ديگري«دربرابر » خود«ايدئولوژيك 
هـا را    هاي متفاوت، ساير نشانه  گفتمان ةهاي شناور در ميدان مبارز  تا با جذب دال است پرداخته

و بعضـي   دارنـد  دي ـتأكبخـش    گرايانـه و نجـات    از ميدان خارج كند. بعضي بر محوريت نخبـه 
  دهند.  مدرنيسم و امنيت را بر دموكراسي ترجيح مي

كـه در   ،»يمفهـوم  ةاسـتعار «بـا روش  آوري اين پژوهش در اين است كـه تـلاش دارد     نوع
 هـاي   يـه ، لا»سـلطه « يديكل ةبا استفاده از استعار  گيرد،  يقرار م يشناخت يشناس  ارچوب زبانهچ
» يـام پ يـد تول«و هدف  گويي  تك» درون نظام زبان يواحدها داري  يمعن«را براساس  يانيهب يبافت
چراكه نويسندگان اين پژوهش بر اين باورند كـه   ،قرار دهد يرو تفس يرموردتعب استبدادي ةسلط
د. نشـو   مـي  بـرده  كـار  بـه براي كسي، چيزي، يا هدفي  غالباًنيستند، بلكه » خنثي«گاه  يچهها   متن

هـاي    معنـايي اسـتبداد و خوشـه    ةاي رئيس ديويزيون قزاق در حـوز   هماد نه ةبنابراين، تعبير بياني
  گيرد.  گويي قرار مي  تك شيوةنابرابري و 

 
  پژوهش روش. 3

م در واكنش بـه   1980 ةده يلاست كه در اوا ياز دانش علوم شناخت يا  شاخه يمفهوم ةاستعار
 ةيلوس به ميكن  يم يها زندگ  كه با آن ييها  استعارهدر كتاب  »ينوام چامسك« يشيزا يدستورشناخت

روزمـره،   يگذاشت كـه زنـدگ   يشناس  شناخت ةپا به عرص »مارك جانسون«و  »كافيجورج ل«
و جانسـون   يكـاف (ل بخشد  يما را ساختار م ةيشادراك و اند ةنحو ينوع و عمل را و به ،يشهاند

استعاره معروف  يشناخت يشناس  زبان يدگاهاز استعاره، كه به د يدجد يدگاهد ين). در ا10: 1400
 ،يسـنت  ةو جاافتاده از اسـتعار  دار  يشهر يقاًعم يبا طرح ادعاها »جانسون«و  »كافيل«شده است، 

و اظهـار داشـتند كـه     يدندچالش كش آن را به شد،  يمحدود م يو آثار بلاغ ياتر به ادبت يشكه ب
اسـت، نـه صـرفاً     يممفـاه  ياستعاره فهم بهتر برخها، نقش   است نه واژه يممفاه يژگياستعاره و

از  يرناپـذ   اجتنـاب  ينـد فرا يـك اسـتعاره   كه ينو سرانجام ا ،شناسانه  يباييز يا يهنر يمنظورها به
 ينئتـز  ينـوع  يلحـاظ زبـان   زائد كه ممكن است از چيز يكه و استدلال انسان است، نه يشاند

  ).12: 1398 شود (كوچش يتلق يندآ خوش
هاست كـه    در جهان و درك جهان توسط آن ياستعاره فهم تفكر مردم عاد »يشناخت« نقش

هدف  ةحوز يكو  تر  ينيع يا يزيكيمبدأ ف ةحوز يك يانها از م  از نگاشت يا  صورت مجموعه به
و  ،يبـافت  يمتنظ يد،د ةيزاو ير،خاص با تعب يتاست. هر جمله در هر موقع شده يلتشك يانتزاع
صـورت   و عمل را به ،تجربه، فهم، استدلال يعوس يها  روست كه حوزه هروب متني يشعاع ةمقول
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 يتاهم يشناخت يشناس  ، زبانجهت يندر هم ).45: 1400دايك   كند (ون  يمند م  ساخت ياستعار
روزمره و  ياجتماع يگوو زبان قائل است، چراكه گفت يدر رمزگذار يرمفهوم تعب يبرا اي  يژهو
است كه در  يرتعب ياندر جر يندفرا يكشامل  يرتصو و ،در قالب متن، صدا ياسيس هاي  يانيهب يا
گفتـار مربـوط    ةجامع ـ ياعضـا  ةهم ـ ياندر م يعبارت زبان يك ةينزم  ارچوب و دانش پسهچ

  ). 267: 1397 يل( سازد  ياستعاره فراهم م يلتحل يرا بر يمشترك است و امكان
مبـدأ و   ةاست كـه از دو حـوز   يزبان يها  عبارتكه گفته شد، هر متن متشكل از طور همان

 يزيكيف ة، جنگ به حوز»جنگ است استدلالْ« ةاستعاردر مثال، براي است.  شده يلمقصد تشك
مانند دفاع كرد،  يزبان يها  مرتبط است كه با عبارت يو ذهن يانتزاع ةو استدلال به حوز ينيو ع

 بلك  ـ يسترراكدادن منسجم شده است ( و شكست ،زدن هدف به يروزي،نابود كرد، پ رد،حمله ك
هدف نگاشت يا تطابق نظـري گفتـه    ةمبدأ و حوز ةاي بين حوز  حوزه  ـ ميان ةرابط ).37: 1398
جهتي از چپ به راست  تك صورت به غالباًكه   ديگر، ةاي برحسب حوز  شود كه به فهم حوزه  مي

  ). 25: 1398شود (كوچش   است، منجر مي
جهتـي    ي ساختار تكبرمبناعيني مبدأ (سلطه) است كه  ة، حوزرضاخاناي   ماده نه ةدر اعلامي

انتزاعي و غيرملمـوس اسـت، منجـر     ةو فهم سياست، كه حوز ،چپ به راست، جهت شناخت
كـه  پويايي از ديگر مواردي است   ـ فضايي و نيرو  ـ هاي پيچيده، جهتي  شود. تركيب استعاره  مي

  كند.  مند مي به پايين را به مخاطب (مردم) منتقل و آن را ساخت اقتدار و فرمان از بالا

  
  »سلطه است سياست«مفهومي  ةجهتي استعار  ساختار تك .1شكل 

من حكم مي كنم
)عبارت استعاري(

سياست سلطه است 
)استعارة مفهومي( )كليد مفهومي(سلطه 
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  ارچوب نظريهچ. 4
ــژوهش بر  ــن پ ــري اي ــارچوب نظ ــچه ــاي نظري ــتثنايي  ةمبن ــعيت اس ــامبنوض ــو آگ  جورج

)Giorgio Agambenگونه است كه در آن،   خلأ شده است. وضعيت استثنايي يك وضعيت ) نوشته
دهد كه با فنون فراحقوقي   فراحقوقي است و به حاكمان اجازه مي گيري درعملْ  هر نوع تصميم

 ةديگـر، در ايـن وضـعيت، هم ـ    سـخن  تر شهروندان باشند. به برداركردن هرچه بيش درپي فرمان
كند و اوست   تضمين ميمند هستند و حاكم موقعيتي را ايجاد و آن را در كليتش   قوانين موقعيت

كه انحصار اين تصميم نهايي را برعهده دارد. درواقع، تمهيدي مـوقتي و اسـتثنايي بـه تكنيكـي     
ناپذيري ميان دموكراسي و اسـتبداد    تعيين ةحكومتي است كه عملاً وضعيت سياسي را در آستان

  ).22: 1395كند (آگامبن   گر مي  مطلقه جلوه
اعـلام   ةواقعـي دربـار   ةگيرنـد   معتقد است حاكم تصميم آگامبندر تبيين وضعيت استثنايي، 

تـوان مخالفـان را بـدون هـراس از       آن مـي  ةواسـط  مـوقعيتي كـه بـه    ؛وضعيت استثنايي اسـت 
هاي مفهومي   شاخص ،هاي قانوني از سپهر سياسي حذف كرد. در اين وضعيت استثنا  محدوديت

ر نامحدود، مـرز بـين حيـات سياسـي و     يرحقوقي، حيات برهنه، مصلحت دولت و اقتداغنظم 
فراقـانوني و فراعرفـي    صـورت  بهرود و عدم نياز به پيروي از قانون دولت را   طبيعي از بين مي

چـه   آن ،). بنـابراين 136: 1398ي و ديگـران  يآورد (صـحرا   شدن خشـونت درمـي   شكل حاكم به
خصوصـي توسـط خـود    مشخص است، در وضعيت استثنايي، تمايز ميان امـر عمـومي و امـر    

دهد   شود و با برداشت خود از قانون، قدرت را در انحصار خود قرار مي  اثر مي  قدرت حاكم بي
چـه را   قـانوني آن   شـكني بـي    نوعي با حرمـت  رود و به  سياسي شهروندان را نشانه مي   و زيست

  ).90: 1399كند (آگامبن   سازد خنثي مي  حرمت مي  بي
سياست معاصر، وضعيت استثنايي در معناي شرايط تعليق قانون بـه   معتقد است در آگامبن

مايـه يـا معنـاي      كه درون آن  شود. در چنين شرايطي، قانون داراي نيرو است، بي  قاعده تبديل مي
 ). در وضعيت استثنا، نيروي قانون فاقد اهميت و يا نفوذ است72: همانجوهريني داشته باشد (

)Agamben 2000: 113(، شود خود را در نسـبت    چه حذف مي راه است، آن حذف هم ا با نوعيام
 ،بنـابراين ). Agamben 1998: 18اعـده ( هـم در هيئـت تعليـق ق    دارد، آن  با قاعـده برپـا نگـه مـي    

تنيـده   آيد، قانون و واقعيـت درهـم   تعليق درمي در وضعيت استثنايي، نظام حقوقي به ،درمجموع
حال هيچ ارجاعي به واقعيت  كند، اما درعين  واقعيت را بازنمايي ميشود و هركدام بخشي از   مي

هـاي قـانوني و تمـايز ميـان امـر عمـومي و امـر          گونه، تمـام تعـين  ندارد. در اين وضعيت خلأ
زورِ قـانون بـدون قـانون     ،جـا  شود. در اين  اثر مي  خصوصي با حاكميت امر سياسي تعطيل و بي
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نمود » كنم  حكم مي«عنوان   تحت رضاخاناي   ماده نه ةكه بياني فرماست. در اين مرحله است  حكم
 ةكند كه امر سياسي را در مرحل ـ  ياسي پيدا ميس يستزو  ،خاصي از امر عمومي، امر خصوصي

 رضـاخان دهد. شهروند درمعرض عريـان قـدرت     انحصار او قرار مي  قدرت بي ةفرازين و سلط
بين افراد و حاكميـت دولـت اسـت كـه بـا       ةمطلقه در رابطگيرد و اين سرآغاز استبداد   قرار مي

  تعبير هست. اي آن قابل  و بافت زمينه» سلطه ةاستعار«
  
 . بحث پژوهش5

  امر عمومي 1.5
اي بين امر عمومي و منافع عمومي برقرار است   رسد رابطه  نظر مي مراد از امر عمومي چيست؟ به

سياسي  ةصورت اخص و حوز شهري به ةدر حوزهاي مختلف   گيري  كه در اختصاص به تصميم
هـا و منـاطق مختلـف كشـور بـدون        خدمات به بخش ةصورت اعم خود را در توزيع عادلان به

ير عمومي با امر عمومي ). خRaz 1995: 11د (ساز  زباني متجلي مي و نژادي، قومي، ةامتيازات ويژ
رو، حمايـت از خيـر    يـن ازاگيـرد و    و منافع عمومي در يك پيوستار معنايي و محتوايي قرار مي
). امـر  94، 2 : ج1392شـود (راسـخ     همگان به حفظ و حمايت از منفعت عمـومي منجـر مـي   

كـردن   مردم اشـاره دارد كـه در تـلاش بـراي غيرشخصـي      ةمشترك هم ةعمومي بر حق استفاد
نسبت به  ، »خير عمومي«و » قانون«اي بين   ديگر، رابطه گرفته است. ازطرف دستگاه دولت شكل

شـود.    كردن نيازهايي، براي تنظيم روابط ميان افراد و جامعه پديدار مـي  انجام وظايف و برطرف
در يـك  » قانون عادلانـه «با » قانون خوب«شويم اين است كه آيا   اما پرسشي كه با آن مواجه مي

 هسـت يات اساسي مثل آزادي و حق حهاي   گيرد و قادر به توزيع مناسب ارزش  سطح قرار مي
رسد در فضاي كودتاي سوم اسفند توازن بين قوانين عادلانه و   نظر مي ). بهHart 1963: 60ه؟ (يا ن

  شود.  باره برچيده مي يك بهخوب 
ارچوب استثنا قـرار دارد،  هكه در چ ،اضطرار ةدليل نظري به رضاخان ةدر فضاي كودتا و بياني

اضـطرار نـه منشـأ قـانون     «رو،  ينازاشود.   معاف ميمواردي خاص از قيد الزام به رعايت قانون 
مـوردي جزئـي و مشـخص را از اجـراي      صرفاًكند؛ اضطرار   تعليق مي حقيقتاًاست نه قانون را 

نيـز   »هابرمـاس  ورگني«). ادعايي كه حتي 60: 1395(آگامبن » كند  قانون معاف مي ةكلم به كلمه
 ،سياسي و كاربست تصميمات از طريق اجراي قانون ةفلسف ةگيري در حوز  تصميم ةايد درباب

كنـد    آيد، بـدان اشـاره مـي     بر تمايلات ذهني پديد مي بخواهي و مبتني كمابيش دل صورت بهكه 
)Habermas 1976: 265.( تمام » محدودكردن«ترتيب به  و هفتم به ،در مواد چهارم، پنجم انرضاخ
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 »ياوللي ـماك كولـو ين« ةدموكراسـي و بنابـه گفت ـ   كه ركن چهـارم  ،جات و اوراق مطبوعه هروزنام
گوي عمومي و و گفت ةچنين، اجتماعات و حوز كند و هم  شود، اقدام مي  صداي خدا دانسته مي

پاسـخ بـه    جهتو در» خير عمومي«بر امر عمومي، موجب افزايش  كه علاوه را، دولتي ةنيز ادار
دهـد و ايـن     موردممنوعيـت قـرار مـي    وكنـد   مـي نيازها و مطالبات مردمي قرار دارد، محـدود  

قرار » نيرو است  حكم«بنيادين  ةاستعار ةكه برپاي ،ها و اذهان افراد  بر بدن» سلطه«را با » سياست«
گيـري معنـا و پيـام واحـدهاي زبـاني        رو، چگونگي تبلور و شكل ينازابخشد.   دارد، انسجام مي

هـاي    زبـاني (زمينـه    زباني و عوامل برون  عوامل درونشده در بيانيه ارتباط نزديكي با   كارگرفته به
گـرفتن بافـت،   درنظرشناسي بررسي متن با   در معني اساساًو موقعيتي) دارد.  ،اجتماعي، فرهنگي

يك منبع  عنوان بههاي تاريخي   صورت، متن ينبدي است. بررس قابلو روابط قدرت  ،ايدئولوژي
آورد.   مـي  وجـود  بـه ساختن ذهن افـراد گفتمـان پويـايي را     استناد براي متوجه و قابل» شناخت«

عمـومي و   ةگيري حـوز   گيري يا عدم شكل  و در شكل اند قدرت ةهاي موقعيتي توليدكنند  بافت
  .مؤثرندهاي ارتباطي   موقعيت

دهـد كـه توزيـع قـدرت،       هاي عوامل كودتا نشان مي  ها و اخطاريه  مانده از نامه يبرجااسناد 
كنــد و   نظــامي را تـأمين مــي  ةطبقــمنـافع   ةحــوز غالبــاًو واگــذاري مناصـب   ،والامــ ةمصـادر 

كـه در پاسـخ بـه     صـورتي  به ،شود  هاي جدي بر حقوق اساسي شهروندان اعمال مي  محدوديت
درخصوص ذهنيت  »محمدخان رزايم آقا«از عوامل كودتا،  ،»موقرالدوله محمدخان  يعل«تلگراف 

يك  عنوان بهكند كه امر عمومي   يي تأكيد ميها مؤلفهمردم شيراز نسبت به كودتاي سوم اسفند بر 
اسـت و     دادگستري و عدليه تحديد شده«گويد:   محاق رفته است. او مي المنافع به  كالاي مشترك

ن حضـور دارنـد. مـردم    نام محض قانون اساسي در زنـدا  اي كثير از رجال و اهالي تهران به  عده
خانـه مطلـب     اند، چرا تلگراف  گويند اگر امنيت برقرار است چرا پست تهران را توقيف كرده  مي

هـاي    ). در سند ديگر، حتي دولت كودتا براي اهل منبر نامـه 290: 1379(حقاني » كند  قبول نمي
بپرهيزند و فقط به مسائل ها اخطار كرد كه از پرداختن به امور سياسي   خصوصي فرستاد و به آن

). 293/5650سـند   ةشـمار  ،ينظـام  حكومـت  يهـا   هياعلاماخلاق و احكام توجه داشته باشند (
)، حكـم واگـذاري سـوادكوه و    287: 1379(حقاني  »مستشارالدوله«اموال  ةبراين، مصادر علاوه

توسـط   الدولـه   عـين و تصرف باغ مجيديه متعلق بـه   ،)291- 290: همان( رضاخانفيروزكوه به 
مبدأ سـلطه   ة)، از مواردي است كه حوز302: 1379خانه (حقاني  قزاق ةنمايند ،»محمد سلطان«

زنـد. بنـابراين، احكـام و      مفهومي نظام مطلقه و ديكتاتوري نظامي پيوند مـي  ةرا برحسب حوز
جهتي هاي   استعاره براساسهاي عمومي   هاي نظامي يادشده جهت تصرف و تحديد حوزه  فرمان

  ير است.تعب قابل» نيرو«هاي   واره  و طرح» بالا«
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 دسـتور « ةكـه بـه اسـتعار     ، يعني حكـم، ياستعار ةبه دو زيرشاخ» نيرو است حكم« ةاستعار
و  ،و عمود است داراي وزن و نيروي برتـر اسـت   ،چه بالا، فرادست كه هرآن » فرمان از بالاست

» نيـرو «انتزاعي  ةبر حوز» فيزيكي«مبدأ عيني  ةه حوزكدلالت دارد » نيرو فيزيكي است« ةاستعار
سـازد    را به ذهن متبادر مي» سلطه«استعاري مفهوم كليدي  ةشود. اين دو زيرشاخ  مند مي ساخت
بـا  » سلطه«دهد. اين   ذكرشده پيام توليدشده را به مخاطبان انتقال مي هاي بافتي مواد مورد  و لايه

نظـامي و   ةتحقق منافع طبق جهت، بلكه در»امر عمومي و مشترك«راه است كه نه با  هم» تثبيت«
  ها در انطباق است.  منافع شخصي قزاق

  
  امر خصوصي 2.5

امـر    توجـه اسـت،   كه توجه به امور مدني در اماكن عمومي در آن قابل ،برخلاف سپهر عمومي
نزديكي بـا   ةتواند رابط  كه امر خصوصي مي كه ارزش مصرفي دارد و يا اين ،خصوصي به شيء

عـرف   رشـود. د   صورت عيني برقـرار سـازد، اطـلاق مـي     صورت انتزاعي و چه به چه به» خير«
 ةوآمد در محـدود  و رفت ،وكار انداختن كسب راه حقوقي محيط خانواده، اجتماعات در منازل، به

شود و معناي حقوقي   زندگي در مكان مسكوني و محل زندگي افراد فضاي خصوصي گفته مي
تـرازآن مجـوز    دين معناست كه حكومت براي دخالت در آن موظف به داشتن دليل و مهمآن ب

و مشـخص   ،كه مـدت آن مشـخص، روشـن    ،قانوني است كه توسط يك نهاد قانوني حقوقي
يـا  » خيـر «است و خير عمومي در امتداد خير خصوصي  تصويب رسيده باشد. درواقع، باشد، به

كـه قـانون منعـي بـر الزامـات اخلاقـي ازجملـه         ر آنمعادل عدالت است، مگ» مصلحت عموم«
: 1396كه خشم و انزجـار عمـومي (گـويس     ،گري و هنجارهاي خلاف اصول اخلاقي  روسپي

  داشته باشد، تدوين كند.  ) را در بر14
كه بيش از سه نفر گرد  ،ترتيب به اجتماعات در منازل و معابر پنجم و ششم بيانيه، كه به ةماد

دليـل   دو مورد بالا را بـه  پرداخت، هر  و فتوگرافي مي ،هاي تئاتر، سينما  تن سالنو بس ،هم باشند
گذارد. حكومت كودتا تـلاش    مي پايرزنقض حريم خصوصي و دخالت در امر آزادي و قانون 

)، 364: 1399كند با بازداشت افراد سرشناس ماننـد فرمانفرمـا و تفتـيش منـزل او (دوكـرو        مي
خـود را   ةو تحقيرشدگي، با دريافت مبلغ گزاف كسري بودج ،خشونت، ترسبر انبساط  علاوه

ميليـون و بـراي    پـنج و پسـرانش   »فرمانفرمـا «، حكومـت كودتـا بـراي    مثالبراي سامان دهد. 
ميليـون تومـان در    چراكه دولت فقط يـك  ،كند  هزار تومان ماليات وضع مي پانصد »الدوله  قوام«

هاي زنداني فرصت مناسبي براي جبران آن   ماليات از شخصيت ) و اخذ368: هماناختيار دارد (
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جمعـي از   ،سيدضياء ةماه سه). پس از سرنگوني حكومت 229، 4 : ج1371آبادي   است (دولت
 انتشار دادند (عـاقلي » يان حقيقتب«عنوان   اي تحت  و علماي مجلس چهارم بيانيه ،رجال، اعيان

. اين اعتراض واكنشي داد  قرار مي موردحملهيماً سياست آن روز دولت را مستق) كه 130: 1373
(بهـار  ت مبالغ هنگفت و تهديد بـه اعـدام   و درخواس ،است به حق نامشروع، دولت غيرقانوني

» مقصـد اسـت   هـدف « ةدر مواد اول تا ششم از اسـتعار  رضاخانين، بنابرا). 126 ،1 ج :1357
خصوصـي و   ةكردن حـوز سمت هـدف محـدود   ستعاري او بهاشت ااستفاده كرده و در اين نگ

ديگر، تحت چنين شرايطي (يعني وضـعيت   سخن رود. به  عمومي پيش مي ةحوز ةگسترش سلط
). او 32: 1399تر خواهند داشت (آگـامبن   تر و مردم حقوقِ كم استثنايي)، حكومت قدرت بيش

زبان اسـتعاري مـرزِ    و تكليف يا به كند. مرز بين حق  هشتم ضمانت اجرايي را عملي مي ةبا ماد
رود. در   ين مـي از باست » است شخص فرد«مفهوم  ةواسط بهايران  ة(داخل/ خارج) ظرف جامع

د و ديكتـاتوري نمايـان   ن ـده  ها وابستگيِ قانوني خـود را از دسـت مـي   »حق« ،ارچوبهاين چ
حريت داشـتم و نـه خيـال    من نه قصد آزادي و «كند كه   ي اعلام ميروشن به سيدضياءشود.   مي

چـه در   ). آن308: همـان » (من مصلح مقتدر و مرد بحران بـودم «)، 102: 1395(الهي » انتخابات
مقاومـت دربرابـر ظلـم و جايگـاه حـق و تكليـف        ةمسـئل  ،توجه اسـت  وضعيت استثنايي قابل

هشـتم   ةدهـد. مـاد    نظـامي پاسـخ مـي    ةهرگونه مقاومت را با محكم رضاخانشهروندان است. 
نظامي جلب  ةكساني كه در اطاعت از موارد فوق خودداري نمايند به محكم«كند كه   تصريح مي
). بـه بيـان اسـتعاري، در دو    284: 1374(مرسـلوند  » ها خواهند رسيد  ترين مجازات  و به سخت
ي و نهـاد قضـايي   وشنود گفتدهي نظامي، اطاعت/ عدم اطاعت با ساخت  فرمان ةسويِ زنجير

 ـبينـد كـه سـخنانش      گو اعتبار خـود را در ايـن مـي     تك ةمثاب بهده  فرمان مغايرت دارد. هـيچ   يب
ن او اگو فقط گوينده است و مخاطـب يـا مخاطب ـ    گويي، تك  يي پذيرفته شود. در تكوچرا چون

  سازد.  مي گويي پديدار  فقط شنونده. اين يك جدايي ذاتي ميان دو سويِ تك
  

  امر سياسي 3.5
بـودن و   سياسـي اجتمـاعي قابليـت    ةحوزگرفته در   و كردارهاي شكل ،فرايندهادادها،  روي ةهم

تـرين    ). سياست در گسترده20: 1392بنابراين موضوع تحليل سياسي قرارگرفتن را دارند (هاي 
و  ،معناي خود فعاليتي است كه مردم از طريق آن قواعد كلـي زنـدگي خـود را تعيـين، حفـظ     

» هاي درگيـري و همكـاري پيونـد تنگاتنـگ دارد      ، سياست با پديدهرو ينازاو «كنند   اصلاح مي
اي بـر وجـه سياسـي و      ). اگرچه سياست اصطلاحي پرمعني است، تأكيد ويژه9: 1389(هيوود 
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 ،چه به توزيع، اعمال آن :صورت اخص تعريف امر سياسي چنين است روابط اجتماعي دارد و به
هـا و    پردازان امـر سياسـي را از نگـاه     ). نظريه21: 1392مدهاي قدرت مربوط باشد (هاي آ و پي

عنوان  امر سياسي را به» هانا آرنت«اي همانند   عده .اند  رويكردهاي مختلفي موردبررسي قرار داده
پـردازان آن را    كـه برخـي ديگـر از نظريـه     كنند، درحالي  فضاي آزادي و تأمل عمومي تصور مي

  ). 16: 1391بينند (موفه   و تخاصم يا آنتاگونيسم مي ،فضاي قدرت، منازعه عنوان به
دوست/ « ةو رابط» ها  ما/ آن« ةگيرد نوع خاصي از رابط  چه در كانون رويكرد دوم قرار مي آن
ما/ «سازد. تمايز   هويت سياسي را در تحولات سياسي روشن مي ةاست كه ماهيت رابط» دشمن

تواند همواره به كانون تخاصـم    هاي سياسي است، مي  گيري هويت  كه شرط امكان شكل ،»ها  آن
حاضر اسـت كـه دو    ديگرسخن، تخاصم يك امكان هميشه تبديل شود و هرگز از ميان نرود. به

). 27: همـان مشتركي سهيم و شـريك نيسـتند (   ةشوند كه در هيچ زمين  طرف دشمناني تلقي مي
رجـوع   ،كه چندي بعد آن را منتشر كرد ،اودوم  ةنياز است به بياني رضاخاناول  ةبراي فهم بياني

تهـران   ةكه در محـدود  را هايي  گيري كنيم و معناي اين تخاصم و نوع الزام بر بازداشت و دست
  .كنيمشد درك   انجام مي

هـاي جنـگ     مردان داخلي به ميـدان  دليل دشمني و ناكامي خود را نسبت به دولت رضاخان
دهد كه قشون دشـمن قصـد تسـخير ايـران و       نسبت ميناك گيلان و نبردهاي خونين آن  هول

 ،منتشـر شـد  » كـنم   حكم مـي « ةكه چندي بعد از بياني ،تهديد پايتخت را داشت. او در اين بيانيه
  كند كه  تأكيد مي

مطلوب را حاصل نكرد و نتوانستيم  ةاردوي قزاق نتيج ةداران جانباگر فداكاري و خدمات 
گيلاني خود را از دست دشمن نجات دهيم، تقصيري خاك مقدس وطن و عصمت برادران 

امـور بـه    ةمنصبان و كساني كـه سرپرسـتي و ادار    كاري صاحب يانتخمتوجه ما نبود، بلكه 
  ).293: 1374د (مرسلوند خدمات ما گردي ةماندن نتيج ها محول شده بود موجب عقيم  آن

كـاران   يانـت خذلت و فلاكت قشون را به  و هاي ايران  بنابراين، او منشأ و مبدأ تمام بدبختي
راه  احساسي و عاطفي را هم ةدادن كودتاي خود اين بياني دهد و در مشروعيت  داخلي نسبت مي

هاي پاك و مقدس قسم خورديم كه در اولين موقع فرصـت، خـون     حرمت خون به«كند كه   مي
رقيت مشتي دزد  ةداخلي را از سلسلپرور   كاران خودخواه تن يانتخ ةخود را نثار نماييم تا ريش

و » ظـرف «تصـويري   ةوار  با استفاده از طـرح  ،). رضاخان294: همان» (كار آزاد نماييم يانتخو 
كـه دوسـت/ دشـمن ايـران هسـتند،       ،مردان سياسـي را  ، دولت»داخل/ خارج«مفهومي  ةاستعار
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شـجاع  «و » برخـورد اسـت   زْسـتي «مفهومي،  ةبراين، با استعار دهد. علاوه  موردشناسايي قرار مي
  دهد.  ، نقش و جايگاه خود را نشان مي»جلودار است

جـا  » سـرباز فـداكار  «به همين خاطر، او خودش را در نقش يك منجي و رهاكننده و يـك  
با ملت نه مثل «دهد كه   ندارد و ادامه مي» اي جز حفظ شهريار و وطن مقدس  وظيفه«زند كه   مي

اول  ة). اما اين سخنان با ماد295: همان» (معني واقعي ملت رفتار شود ه، بلكه ببسته زبانگوسفند 
تمامي اهالي شهر تهران را به سكوت «برد كه   سر مي در تناقض آشكاري به» كنم  حكم مي« ةبياني

اسـتفاده  » سلطه كنترل اسـت « ةاول از استعار ةماد در سازد.  وادار مي» و اطاعت از احكام نظامي
شونده سـلطه و اقتـدار تـام دارد. ماهيـت عملكـرد        كننده بر نيروي كنترل  شده كه نيروي كنترل

اين است كه وي نه از مباني نظري قرارداد  ةدهند از نوع كلام و توليد پيام نشان رضاخانرفتاري 
گـاه بـا    هـيچ «اسـي در ايـران   اجتماعي اطلاعي داشت و نه از نظام جمهوريت. درواقع، امـر سي 

هيجـان، عصـبانيت، احساسـات، امـواج      بـا  بلكه ،اي نظري و علمي شكل نگرفته است  پشتوانه
القلـم    (سـريع » طلبانه آميختـه بـوده اسـت     هاي انحصار  و خصلت ،هاي فردي  مقطعي، خصومت

1397 :100.(  
با استفاده از پوپوليسـم،   و نيروي نظامي شورشي قزاق، »رضاخان«كننده، يعني   نيروي كنترل
 ةتوانست در يك وضعيت تعليق قانوني سـه كـارويژ    ،»حاكميت فرد بر قانون«امواج سياسي و 

و  ،زدايي شـهروندان   : حفظ وضعيت ترس فراگير، سياستدهد قرارمهم را در دستور كار خود 
در  هرگونه قطعيت قانوني. حفظ وضعيت تـرس در مـواد هشـتم (كسـاني كـه      از شستن دست

نظامي  شوند) و دوم (حكومت  نظامي جلب مي ةاطاعت از مواد فوق خودداري نمايند به محكم
 ةزدايي در ماد  سياست ،بعدازظهر كسي نبايد در معابر عبور نمايد) 8در شهر برقرار و از ساعت 

كلـي موقـوف اسـت)، و     جات و اوراق مطبوعه تا موقع تشكيل دولت بـه   چهارم (تمام روزنامه
اول (اهالي شهر تهران بايد ساكت و مطيع احكـام نظـامي باشـند) و     ةقانون عادي در ماد نقض
داني شهر انتخاب و مـأمور اجـراي مـواد فـوق اسـت) مشـاهده        سمت كمان به خان كاظمنهم (
سراسـر حكومـت خـود را بـا حفـظ تـرس و        فـوق   ةگذاري سه مؤلف  با پايه رضاخانشود.   مي

نظامي و سياسي آن  ةكه سلط كردراه  و نقض قوانين مشروطيت هم زدايي از شهروندان سياست
  بر تمامي وجوه نظام رضاخاني سايه افكنده بود.

  
  گيري  نتيجه. 6

 ةجانب ـ  المللي و گسترش نفوذ همه  هاي داخلي و بين  مردان ايراني دربرابر سياست  وضعيت دولت
شوروي باعث شد نيروي قزاق  ةسيهاي سياسي و نظامي انگليس و مداخلات نظامي رو  نيروي
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شناخته شود. در اين  ،كه حافظ شهريار و سرزمين ايران باشد ،عنوان يك نيروي مدافع نظامي به
ش و حضور  1300ماه  در فروردين» نورپرفورس«بر خروج نيروي  ميان، سياست انگلستان مبني

هاي گريز از مركز داشته باشد، نيروي   اي جهت سلطه بر نيرو  كه توان بالقوه ،مند يك فرد قدرت
نظـامي و سياسـي    ةداد. او بـا همكـاري شـبك    را در مركز توجه قـرار  رضاخانقزاق و شخص 
 اي تحت  توانست كودتاي خود را در سوم اسفندماه تحقق بخشد و بيانيه  آهن ةانگلستان و كميت

، »نيـرو اسـت    حكم«، »سلطه«ي هاي مفهوم  منتشر سازد كه حاوي استعاره» كنم  حكم مي«عنوان  
هـدف  «و  ،»نيـرو فيزيكـي اسـت   «، »فرمان از بالاست دستور«، »شونده است كنترل كننده كنترل«

و  ،زدايـي از شـهروندان    تنها به حفظ فراگير ترس، سياسـت  بود. او در اين بيانيه نه» مقصد است
و » سياسـي «سـطح  ياسـي جامعـه را در دو   س يسـت زنقض قوانين مشروطيت دست زد، بلكه 

و امـر سياسـي را تـا     كـرد تنظيم و تغيير داد و امر عمومي را با قدرت عريان محدود » زندگي«
» دوست/ دشمن«سياسي خود را دربرابر  ةامر خصوصي گسترش داد تا سلط ةترين مرحل  نهاني

 حفظ امنيت عمومي و بستر مناسـب بـراي تثبيـت    ةبهان به رضاخانديگرسخن،  . بهكندمستولي 
خواه را سركوب كـرد و مـنش     هاي آزادي  اوضاع كودتا و دوران پساكودتا زندگي افراد و گروه

شدن  كه شخصي يطور به ،هاي سياسي و شهروندان در پيش گرفت  گرايش دربرابرتحقيرآميزي 
داري   حكومـت  ةشـيو هاي غيررسمي تنگ كرد. اين نـوع از    قدرت عرصه را بر سياست ةعرص

(دربرابر كنش ارتبـاطي) ميـان   » كنش جدايي«) و وشنود گفت(دربرابر » گويي  تك«استبدادي به 
 ـ عـلاوه، وي در   هحاكم و جامعه منجر شد و به استحكام و تداوم الگوي استبدادي كمك كرد. ب

ايـران   ةو مـانع توسـع   ،خائن، رقيـب   دشمن، ةمثاب خود نهادهاي مدني را به سياسيِ ةطول سلط
كـرد كـه     زدايي از شهروندان، تـرس و نـاامني را تـرويج مـي      رو، با سياست همين معرفي كرد. از

. او هرگونـه مشـروعيت لازم را   كـرد   برخلاف علت و هدفي بود كه خود در بيانيـه اعـلام مـي   
گـزين آن   بـر زور را جـاي   مشروعيت سياسي مبتني ،بود، و بنابراين داده  دست ازدربرابر قانون 

شـود بـا     يي، كه نوعي وضعيت آنومي در قانون اسـت، تـلاش مـي   . در اين وضعيت استثناكرد
مندكردن واقعيـات بپـردازد.     ها و نهادهاي قانوني، به هنجارمندكردن و قاعده  استفاده از مكانيسم

سياسـي بـه تثبيـت     ةو سبب شد كه سـلط  كردمقصدها را بر اهداف تحميل » زور محض«پس 
اسـت.  » مفهومي سلطه ةاستعار«و  ،»قانون«، »زبان«بين اي   ي رابطهنوع بهوضعيت تبديل شود كه 

چراكه فـرامين    نيست،» بزرگ ةزنجير ةاستعار«اي چيزي جز   ماده نه ةاين بياني ةدرواقع، كل پيكر
امـر   ةترين حـوز   امر عمومي تا نهاني ةترين حوز  مراتب سلطه از بيروني  يادشده در تعيين سلسله
اي كه در غالب تحولات   مسئله ؛دهد  تأثير خود قرار مي را تحتشود و آن   خصوصي را شامل مي
  شود.  ديده مي »رضاخان«هاي اقتدارگرا و ازجمله حكومت   سياسي و اجتماعي نظام
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